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  چكيده

ي  ها غلبه دارد، و نظام فلسفي وي بر پايه ي منطقي بر ديگر جنبه ي لايب نيتس به طور قطع جنبه در فلسفه

او از شش اصل منطقي سخن گفته كه اين اصول در عين استقلال ارتباط .  همين منطق شكل مي گيرد

دو اصل  از ميان اين اصول. توثيقي  با هم دارند به طوري كه برخي اصول قابل تحويل به اصول ديگر اس

امتناع تناقض و اصل جهت كافي از اهميت بيشتري برخوردارند، و در واقع بقيه اصول به نوعي به اين دو 

توانيم به  اگر هر يك از اين دو اصل را به تنهايي لحاظ كنيم در اين صورت نمي. اصل باز مي گردند

كلام او در گرو فهم ارتباط اين دو اصل با يكديگر  ي لايب نيتس پي ببريم و فهم هدف و مقصود فلسفه

ي لايب نيتس را تشكيل داده است اما خود اين دو اصل از اصل  اگرچه اين دو اصل بنياد فلسفه. است

ي لايب نيتس  اصل اشتمال را بايد اصل اساسي فلسفه. اشتمال يا اندراج محمول در موضوع نتيجه شده اند

اصل كمال، اصل . نحو مستقيم يا غيرمستقيم از آن نتيجه مي شودتلقي كردكه اصول ديگر به 

در رساله . ي لايب نيتس را تشكيل مي دهد تمايزناپذيرها و اصل اتصال سه اصل ديگر فلسفه هماني اين

  . حاضر  اهميت اين اصول در نظام فلسفي لايب نيتس و ارتباط آنها با يكديگر مورد بررسي قرار مي گيرد
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 بعضي از مفسر

رو و نه تفسير م

نظرات لايب ني

                     

ي و اصالت تح

 او ما نبايد براي

ت از اهميت بي

 لايب نيتس گف

 شرح دهيم. ظا

ظر اميل بوترو ر

سي و مركزي اس

هاي لايب ديشه

ت وي را در خ

فه او را كه مؤ

نستن رياضيات

ه ناخت انديشه

و تأكيد او بر ن

ر دانشگاه بن آ

داشته است و

ي او بيشتر با عه

ف مابعدالطبيعه

پرداخته است.

محور بوتر طبيعه

درست آراء و ن

 لايب نيتس    

۵

گرايي انگليسي ه

اع كند. از نظر

 كه كدام قسمت

مام آن چه كه

تمام مراحل را

و اگر ما نظست

اين فلسفه اساس

سفه نظري و اند

ملي يعني نظرا

فلسفهاي مهم  ه

يكي تحليلي دا

در بررسي و شن

ار داده است ور

استاد فلسفه در

بعدالطبيعه او د

 كه مابعدالطبيع

هاي مختلف نبه

هم پ ها انند اين

 تفسير مابعدالط

 براي بررسي د

ي لسفهي در ف

صري از تجربه

مابعدالطبيعه دفاع

كنيم و بگوييم

حله به مرحله تم

تم وت بياوريم

 توجه كرده اس

كدام بخش از ا

 به بررسي فلسف

عمي   بعد فلسفه

هايت نيز مؤلفه

ها ي ن اين مؤلفه

بينيم كه او د مي

مورد ارزيابي قر

وتفريد مارتين

به ماي نقادانه

بوده است چرا

ي منطقي به جن

صفات خدا و ما

نه اند مثلاً كرده

اند كه تقد بوده

سي اصول منطقي

وم طبيعي و عنا

رايي علمي از م

ختلف تقسيم ك

ت بلكه بايد مرح

 از فكر او بدست

ه فقط به منطق

ين مشكل كه ك

بوترو ابتداهد.

پردازد و دا مي

دهد و در نه مي

 جمله مهمترين

آيد. پس م  مي

 ديدگاه او را م

گوگيرد.  ربرمي

 است و نگاهي

تر ب ن ثمربخش

 بر شرح آراي

ها، ص ط بين آن

 تفاسير را رد ك

اند و معت  نداشته

بررس  

 

 

گرايش به علو

گر مقابل مادي

را به اجزاء مخ

برخوردار است

ديدگاه جامع

راسل است كه

بپذيريم پس اي

ده دست مياز 

شناخت و خد

بررسي قرار مي

كند كه از مي

خير به حساب

ي عملي د جنبه

ت را درواقعيا

نيتس پرداخته

مابعدالطبيعه آن

حال او علاوه

روابط مونادها و

اين افراط در ت

راسل را قبول



  ابراهيمي

 درست از 

قد بوده و 

هاي   رشته

دان يا  ضي

وجه بيشتر 

ك تصور 

-1 صص 

ها و  رايش

 نيتسي در 

اري را در 

د. پس در 

ر او مسير 

در ب نيتس 

ل و بحث 

٢
Logical Pr 

مهسا              

ن به ديدگاهي

 چه چيزي معتق

س داشته و در

يب نيتس رياض

 نيتس مورد تو

اند و آن يك داده

،1390تهدي، 

ي كار آمد. وير

تر عقايد لايب

ب نيتس سازگا

ه بود پذيرفتند

ولي با ظهورت 

لايب 2ل منطقي

آوري اين اصول

rinciples

                     

ي براي رسيدن

كه او همواره به

ي كه لايب نيتس

سوف را از لاي

ي كه از لايب

نطقي او ارائه د

(مجت دار است.

لايب نيتس روي

ي پذيرش بيشت

ها از عقايد لايب

برپا شده لاًه قب

س وجود نداشت

اصول )22ص ،

ين رساله گردآ

                     

بقت دهيم. يعني

داد تا بفهميم ك

المعارفي هي داير

ب نيتس فيلس

 امروزه تفسيري

ز انتشار آثار من

خاصي برخورد

ميلادي با لا 19

رين گام به سو

ه ض آگاهي آن

هاي منطقي كه

ي از لايب نيتس

) Peckhaus ،

ت لذا هدف اي

 لايب نيتس    

۶

كرهاي او مطابق

ا با هم تطبيق د

ي وجه به روحيه

توان لايب ي مي

تفاسير مختلف

و كوتورا بعد از

ت و جايگاه خ

9ي دوم قرن  مه

گرفته بود مهمتر

بود. به محض 1

ه  ديگر سيستم

در ابتدا تأثيري

ن قرار گرفت.

نگرفته است قرار

   

   ب نيتس

ي لسفهي در ف

 را با آخرين فك

و آثار متأخر را

ست. پس با تو

 است به سختي

ي اين ت ود همه

ه راسل وست ك

منطقي از اهميت

ور جديد در نيم

يتس صورت گ

9ر اواخر قرن

ودي رغم وج

19ه دوم قرن

رد توجه همگان

 مورد بررسي ق

ها است.  از آن

لايب ي لسفه

                

سي اصول منطقي

م و آن افكار

ويد آثار متقدم

اسدست كشيده

حقيق پرداخته

ا نمود. با وجو

 آن تفسيري اس

ست كه اصول م

ك منطق نوظهو

از آثار لايب ني

دان د ن رياضي

د و آن را علي

 مدرن در نيمه

وض شد و مور

رسي به تفصيل

صوص هر يك

 مختلف از فل
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او مراجعه كنيم

لايب نيتس باي

از چه چيزي د

مختلف به تح

دان جد طبيعي

مفسران است آ

منطقي از اوست

) بدون شك25

هايي كه ا هارائ

دانان ميان منطق

اين نظام يافتند

پيدايش منطق

منطق مدرن عو

هيچ كتاب فار

مبسوط در خص

  

: تفاسير1-2

                     



  ابراهيمي

ها و  الفت

 را انكار 

ا با تفاسير 

 تمام آراء 

 جواني او 

ي را اتخاذ 

دانند و  مي

ه بعدالطبيع

ها  تيجه آن

س قواعد 

ر راسل و 

مين خاطر 

تس به آن 

اشته است 

ت كه جزء 

ي  و فلسفه

. اما دهد ي

ي  ء فلسفه

مهسا              

ين نظر با مخا

اي آن و عده 

يب نيتس هم ما

كه لايب نيتس

 نظرات دوران

اي خاصيكرده

بعدالطبيعه او م

ي را كه در ماب

در نترده است. 

علوم بر اسا ين

ع بر اساس نظر

ده است و به هم

لايب نيتس  واقعاً

ي عمل نگذا صه

رح كرده است

 نشان دهد. او

ميو عميق نشان 

س را جزءب نيت

                     

شت همواره اي

ح شده داشتند

لسفه لاياط با ف

هت اين باشد ك

رف ديگر ميان

ي مختلف رويك

تمام مابعطف 

شتر موضوعاتي

اش مطرح كر ي

ابودند چرا كه 

ر بود. در واقع

تش مطرح كرد

مسائلي را كه 

ده و پا به عرص

 مسائلي را مطر

2 (  

ي حقيقي او را

وش را منسجم 

ي لايب اپ شده

                     

گش  مطرح مي

ي مطرح  نظريه

شد. در ارتبا  مي

 مختلف به جه

ه است و از طر

هاي  و در دوره

ي س را نقطه

 لايب نيتس بيش

 و اصول منطقي

جود تناقضاتي ب

زگاول او ناسا

ي از او و شهرت

ها معتقدند كه

نظر باقي ماند حد

وط است آن

202، ص 1382

ي ميانه و فلسفه

اش ي حقيقي سفه

و تمام آثار چا

 لايب نيتس    

٧

طرف فيلسوفي

ي بر دفاع از ن

ر مختلفي ارائه م

يل اين تفاسير

رتب بيان نكرده

ي وجود دارد و

منطق لايب نيتس

ها از نظر آن .

ها ساس تحليل

يات قائل به وج

منطقي مورد قبو

 خاطر خرسندي

ه زده است. آن

ه او بوده در حد

گي انسان مربو

2ست. (راسل،

ي عامي ن فلسفه

بينانه و فلس خوش

 است چرا كه ا

ي لسفهي در ف

اه نظري از ط

اي سعي د. عده

فسيرهاي بسيار

يد يكي از دلا

رت يكجا و مر

زياديهاي  اوت

م برتراندراسل

اند ق قائل بوده

ر فردي را بر اس

لم اخلاق و الهي

و با مقدمات من

حث را بيشتر به

 حوزه سر باز ز

ين اجزاء فلسفه

ايي كه به زند

آمده اس شمار مي

د كه تمايز بين

ي و سطحي و خ

روي كرده اده

سي اصول منطقي

خ فلسفه هرگا

شد رو مي  روبه

اي تف ز هر فلسفه

رو هستيم شا به

چ اثري به صور

تفااش   زندگي

كوتورا و مثلاً

جسته براي منطق

ست مثل جواهر

ملي او يعني عل

رح نشده بود و

 نيتس اين مباح

منطقي در اين

ريت و جزء بهت

 عمل و آن جا

ي او به ش  فلسفه

دكن  تلاش مي

ب نيتس را واهي

تمايز قدري زيا

بررس  

 

 

در طول تاريخ

هايي ر موافقت

كردند و از مي

گوناگوني روب

خود را در هيچ

و دوران آخر

كرده است. مث

جايگاهي برجس

مطرح كرده اس

ي عم در فلسفه

منطقي او مطر

كوتورا، لايب

از اخذ نتايج م

معتقد بوده است

ي و در مرتبه

بدترين اجزاء ف

راسل همواره

ي لايب عاميانه

در اين ت ظاهراً



  ابراهيمي

ي او نيز  ه

آثار چاپ 

ن نظريات 

ر آن بوده 

بيان داشته 

رت ديگر 

لايب نيتس 

جدا  كاملاً

هايي  بهت

ي   درباره

س فقط به 

آيد  ب مي

شتر از هر 

اند متفكر 

س قائل به 

ي جز وهم 

 عين تنوع 

 در عالم 

مهسا              

آثار چاپ نشده

وييم كه تمام آ

ض است و اين

اش مبتني بر سفه

اش را ب حقيقي

ها و به عبار جنبه

ي لا ل از فلسفه

ا اين كه كسل ب

لايب نيتس مشا

را نظر خود را

سران لايب نيتس

كساني به حساب

جلال خداوند بيش

ك فيلسوف بد

 كه لايب نيتس

ي را چيزي ماد

ن هستي را در

خواسته است ي

                     

كه در آ ال آن

توانيم بگو  نمي

قي او در تعارض

فلس نوعي تمام 

ي ح  نامه فلسفه

قي بر ديگر ج

 از تفسير راسل

و راس ت. كوتورا

ي لا لسفهي ف ره

اند و كوتور شته

ي مفس لبته همه

 باروزي جزء ك

ق عظمت و جلا

ر از اين كه يك

بيند. چرا را مي

اشيايذيرد و 

كند و جهان  مي

 عصر عقل مي

                     

كرد حا  رد مي

آمده بود پس

اعتقادات حقيق

نظرش را كه به

اسل او در اين

ي منطق ي جنبه 

صله كمي بعد

ي او پرداخت فه

ت آن دو دربار

ي منطقي داش ه

المنتشر كرد. س

د از جمله ژان

ه است كه شوق

يقت او را بيشتر

ت روشنگري ر

پذ  مادي را نمي

جسماني را رد

هاي مختلف 

 لايب نيتس    

٨

 سطحي بودن

رت مشترك آ

وده است و با

ترين نظ ل او مهم

ت و از نظر را

يب نيتس غلبه

به فاصطق است.

و بسط فلسفه ح

عدي ميان نظرات

 تأكيد بر جنبه

ق لايب نيتسط

اند و نظر نكرده

دانسته  ديني مي

در حقي . است

  )343ص 

او روح نهضت

واقعي اشياء ود

وجود جوهر ج

 تركيب جنبه

ي لسفهي در ف

ها را به دليل ن

قادات به صور

 تمجيد از او بو

 نيست. در اصل

طرح ساخته است

لاي ي رح فلسفه

عه از بخش منط

وتورا هم به شرح

 ولي مفسران بع

در تفاسيرشان

منطي با عنوان

ي ا يعي انديشه

ي فكر ا صبغه

بخشيده اط مي

.الف،1388ن،

يب نيتس در

بوده كه وجو ي

رت و اسپينوزا

 لايب نيتس با

سي اصول منطقي

دانست و آن ي

ن مسائل و اعتق

دليل تحسين يا

چ اصل و دليلي

اش به آرنو مط

راسل در شر ي

تمام مابعدالطبيع

بنام لوئي كو ي

ر كرده بودند

ها هر دوي آن

 نيتس در كتابي

 و يا مابعدالطبي

س را متفكري با

ه او روح و نشا

كاپلستونست. (

 تفسيرش از لا

آليستي ايي ايده

 برخلاف دكار

بيند. در واقع
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ي او مي عاميانه

برخي از همان

ي او به د شده

مشتمل بر هيچ

ا در نامه است،

است. تز اصلي

حاصل شدن ت

شخص ديگري

از يكديگر كا

يافته بودند. هر

ي لايب فلسفه

ي منطقي جنبه

كه لايب نيتس

ز ديگري بهچي

ني دانسته اسدي

كونوفيشر در

گرا نوعي عقل

. اوپندارد نمي

بي هماهنگ مي


